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جیم  أعوذ باللَه منه الشَّیطان الرَّ
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

لائقِ أجمعینه باعثِ الأنبیاءِ و المُرسلین  بارئِ الخه
، خاتم الأنبیاءِ و المُرسلین مینه  و الصَّلاةُ و السّلامُ عهلیٰ أشرفِ السُّفهراءِ المُکرَّ

بیب إله العالهمین، أبی  القاسم محمّدٍ و عهلیٰ آله الطَّیبِّین الطّاهرینحه
 لیٰ أعدائهم أجمعین من الآن إلیٰ یوم الدیّنو لعنةُ اللَه عه 

  
  

 دعا روح عبادت
کیمُ فی کِتابِهِ الکهریم:   قال اللَه الحه

لۡیؤُۡمِنُ  ةه ٱلدَّاعِ إذِها دهعهانِ فهلۡیهسۡتهجِیبوُاْ لِي وه هلهكه عِبهادِي عهنيِّ فهإنِيِّ قهرِیبٌ أجُِیبُ دهعۡوه أ إذِها سه واْ بِي ﴿وه
﴾  1.لهعهلَّهُمۡ یهرۡشُدوُنه

سابقاً عرض شد که اساس دین بر عبادت است و اساس عبادت بر دعا است. دعا روح و جان  
یّت و کینونت شخص مؤمن و متدیّنِ به دین، به همان حال التجا و توسّلی عبادت است، و شخص

تر و یقین که به مقصد خود و به خدا دارد بستگی دارد؛ هرچه این حال بهتر باشد، ایمان او قوی
 او استوارتر است و هرچه کمتر باشد، از این مرحله نصیب کمتری دارد.

 شرایط استجابت دعا
شرایط: یکی این است که انسان قبل از دعا،  جملۀ آن ر شده است، مِنبرای دعا شرایطی ذک 

خدا را تمجید کند، تحمید کند، تحسین کند، صفات علیا و اسماء حسنای او را برشمرد، او را به 
قدرت و عظمت بستاید، یکایک نِعمی را که به انسان داده است یاد کند و بعد دعا کند و از او 

 2چیزی طلب کند.
السّلام روایت شده است، همه بر این  ای که از ائمّۀ اطهار علیهمکنیم در ادعیّهمشاهده میلذا  

خوانیم و های ماه رمضان میمضمون و بر این طریق است. در همین دعای افتتاح که در شب
 کند:المضامینی است، اوّل به حمد خدا و ستایش او شروع می دعای بسیار عالیة

...اللههمّ إنّی أفتهتِ  نِّکه وابِ بِمه دٌ لِلصَّ دِّ مدِکه و أنته مُسه  حُ الثَّناءه بحِه
 کند:کند و بعد درخواست میشمارد و تمجید میو صفات خدا را می 

ةٍ... ةٍ بی إلهیهِ عهظیمه عه حاجه هلکُه قهلیلًا مِن کهثیرٍ مه  3. اللههمّ إنّی أسأ
 کند.وقت دعا میو آن 
 در دعای کمیل داریم: 

عه لها اللههمّ إ تِکه الّتی قهههرته بِها کُلَّ شهیءٍ و خضه سِعهتْ کُلَّ شهیءٍ، و بِقوَّ تِکه الّتی وه حمه هلُکه بِره نّی أسأ
 کُلُّ شهیءٍ...

 گوید:شمارد و بعد مییکایک صفات خدا را می 

 کند.و شروع به دعا می 4. اللهَمّ اغفِر لِیَ الذُّنوبَ التّی تهَتکُِ العِصَم...

                                           
 .١٨٦( آیه ٢سوره بقره ) 11
 .٤٨٥و  ٤٨٤، ص ٢، ج الکافی؛ ٥٥٦، ص ٣، جزء ١، ج إحیاء علوم الدیّن 2
 :١٥٣و ٢٤، ص شرح فقراتی از دعای افتتاح. ١١١ ـ ١٠٨، ص ٣، ج تهذیب الأحکام 3
كنم ثناء را به حمد تو، و تو كارهاى راست و درست و یقینى و استوار را از روى منّ خود و كرم خدایا من افتتاح مى»

 (.كنىیعنى كار را محكم مى)كنى خود تهسدید مى
كه نیاز من به آن بسیار كران لطف تو دارم، درحالىدریاى بىاى كوچك از پروردگارا، من از تو درخواست مسئله

 «است.
، شرح فقراتی از دعای أبوحمزه؛ و ١٥٧، ص ٣، ج معاد شناسی. ترجمه از ٨٥٠ ـ ٨٤٤، ص ٢، ج مصباح المتهجّد 4
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 یا در دعای صباح داریم: 
حه قِطهعه اللهیلِ المُظلِمِ بِغهیاهِبِ تهلهجلجُِهِ... باحِ بِنطُقِ تهبهلُّجِهِ، و سهرَّ ن دهلهعه لِسانه الصَّ  اللههمّ یا مه

 کند:و بعد شروع به دعا می 
ةِ و الفهلاح... حمه فاتیحِ الرَّ باحِ بِمه صاریعه الصَّ  1. و افتهحِ اللههمّ لهنا مه

 کند، اوّل صفات و کرمطور است؛ انسان وقتی چیزی از یک بزرگ تقاضا میاً هم همینو حقّ  
 کند.کند و بعد از او تقاضا میاو را بیان می

تواند حاجت انسان را است به اینکه مطمئن باشد که خدا می« یقین»یکی دیگر از شرایط دعا  
ی که از روی یقین باشد، به منصّۀ بدهد، و دعا از روی شکّ و تردید و ریب نباشد. هر دعای

 2رسد!اجابت می
کردن. انسان وقتی چیزی از شخصی  است، یعنی اصرار« إلحاح»یکی دیگر از شرایط دعا  
خواهد؛ امّا اگر شکّ شود، جدیّ میداند که این مشکل فقط به دست او حل میخواهد و میمی

سردی از او مطلبی را د یا نه، با خونتواند این مشکل را حلّ کنداشته باشد که آن شخص می
 چون: 3کند. از خدا باید جدیّ خواست؛تقاضا می

دهدههِ  ا بیهدِهِ *** و الکُلُّ مُستهمِدَّةٌ مِن مه ةُ الامُورِ طُرًّ  4أزِمَّ
های امور به دست خدا است، و تمام کائنات از مدد خدا امداد ها و رشتهتمام این زمام» 
 «شوند.می

عِلمًا بأنَّ أزِمّةَ الأمُورِ »فرماید: السّلام است که می این فقره منتخب از دعای امیرالمؤمنین علیه 
 5«بیدَِک و مَصادِرَها عن قضَائکِ.

یکی از شرایط دعا این است که انسان وقتی حال انقطاع به سوی خدا دارد و حالش خوش  
عا کند؛ امّا وقتی که حالش متغیّر است یا شود، داست، و آن وقتی که رحمت پروردگار نازل می

 6خواهد نازل شود، دعا زیاد تعریف ندارد.وقتی که غضب خدا می
کند که در چهار موقع السّلام روایت می از حضرت امیرالمؤمنین علیه کافیمرحوم کلینی در  

 دعا را مغتنم بشمارید:
فَّینِ إغتهنِموا الدُّعاء عنده أربهعٍ: عنده قرائهةِ القُرآنِ   و عنده الأذانِ و عنده نزُولِ الغهیثِ و عنده التِقاءِ الصه

 7للشّهادة.
 «کنید، بعد از آن دعا کنید!وقتی که تلاوت قرآن می»

کردن با خدا بودید و کلام او را استماع  زیرا که در حال تلاوت قرآن، شما مشغول صحبت 
شده است؛ لذا دعا بعد از تلاوت قرآن مستجاب کردید و انقطاعی پیدا کردید و رحمتی به شما نازل 

 است.
 «و دعا بعد از اذان مستجاب است.»

                                           
  :١٦٤، ص ٢ج 

ت، و به قوّتت كه با آن تمام خوانم به مقام رحمت خود كه تمام موجودات را فرا گرفته اسبار خداى من، من تو را مي» 
 . موجودات را مقهور فرمودى و در مقابل آن همه چیز به حال خضوع و ذلتّ درآمد...

 «كند.خدایا بیامرز آن گناهانى را كه پرده عصمت را پاره مى
 . ترجمه:٣٤١ ـ ٣٣٩، ص ٨٤، ج بحار الأنوار 1
های شب تاریک را با سیاهی ابناکش بیرون آورد، و قطعهدم را با بیان تبار پروردگارا، ای کسی که روشنایی صبح»

 تحیّرش پراکنده کرد...
 )محققّ(« خدایا، درهاى روز را با كلیدهاى رحمت و رستگارى به روى ما بگشا!

 .٤٧٣، ص ٢، ج الکافی 2
 .١٥٥و  ١٥٤، ص عدةّ الداّعی؛ ٤٩٠و  ٤٧٥و  ٤٧٤، ص همان 3
 .٣٥، ص ٢، ج شرح المنظومة 4
 ، تعلیقه:٢٤٣، ص تفسیر آیۀ نور. ٢٢٧، خطبۀ ٣٤٩)صبحی صالح(، ص  بلاغةال نهج 5
 «باشد.دانند سررشتۀ تمام كارها به دست توست، و صدور احكام قضاء به فرمان تو مىزیرا كه مى»
 .٤٧٧، ص ٢، ج الکافی 6
 .همان 7
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خدا را به تکبیر و تحمید یاد کردید، شهادت بر توحید و رسالت دادید، بر سنتّ پیغمبر اعلام  
به نماز کردید و حالی پیدا کردید، و اگر دعا کنید مستجاب است؛ لذا مستحب است انسان بعد از 

 (1چنین دعا بین اذان و اقامه هم وارد شده است.ن دعا کند. )هماذا
 شود.(آید، دعا کنید! )چون رحمت خدا نازل میو هنگامی که باران از آسمان می»

صف: صف مؤمنین و صف کفّار و مشرکین برای جنگ در مقابل همدیگر قرار  و وقتی دو
 «گیرند.می
اند و همه به سوی شهادت، در میدان جهاد قدم گذاشته مؤمنین در مقابل کفّارند و آمادۀ برای 

 اند، اینجا دعا مستجاب است؛ لذا قبل از اینکه جنگ کنند، دعا کنند.خدا منقطع
 فرماید:السّلام است که می از حضرت صادق علیهکافی روایت دیگری در  

والِ ا ةٍ مِن اطُلبُوا الدُّعاءه فی أربهعِ ساعاتٍ: عنده هُبوبِ الرّیاح و زه طهر و اوّلِ قهطره لأهفیاءِ و نزُولِ المه
 2دهمِ القهتیلِ المُؤمنِ؛ فإنّ أبوابه السَّماءِ تفُتهحُ عنده ههذهِ الأشیاءِ.

وزد، دعا کنید! )آن وزش باد رحمت خدا است.( و در چهار ساعت دعا کنید: وقتی که باد می»
آن منظرۀ غروب خورشید(، دعا کند )در رود و خورشید غروب میها میدر وقتی که سایه

 «مستجاب است.
ا﴾فرماید: خدا هم در قرآن مجید می  قهبۡله غُرُوبهِه بكِّه قهبۡله طُلوُعِ ٱلشَّمۡسِ وه مۡدِ ره بِّحۡ بحِه سه  3.﴿وه

آید، دعا کنید! و وقتی اوّلین قطره از خون شهید مؤمن به زمین و وقتی باران از آسمان می»
این ساعت خیلی قیمت دارد و درهای آسمان در این مواقع باز است و  شود، دعا کنید!ریخته می

 «کسی که دعا کند، دعایش مستجاب است.

 حصول شرایط استجابت دعا در شب قدر
ایم، غیر از آن شرایطی که حالا که شب بیست و یکم ماه رمضان است و ما در این مسجد آمده 

شاءاللَه در ما محقَّق است، مسلّماً بعضی از این شرایطی هم که ذکر کردیم، و إن 4سابقاً ذکر شد
محقّق است؛ اوّلاً: بعد از نماز و تلاوت قرآن و عبادت و اذان و دعا و اینها است، و ثانیاً: دعایی 

دست خدا کنیم جداًّ بخواهیم و در این دعا إلحاح داشته باشیم و یقین داشته باشیم که کار به که می
 است و بس!

امشب شب عزیزی است، شب شهادت امیرالمؤمنین است، یگانه درُّ صدف کائنات، یگانه  
والی عالم امکان و یگانه خورشید آسمان ولایت، که امشب خون او به زمین ریخته شده است؛ 

ت آن بنابراین در چنین موقعی دعا کنیم، کأنّه در اطراف بستر امیرالمؤمنین هستیم و به برک
حضرت که واسطۀ فیض و موجب جلب افاضات عالم ملکوت بر این عالم است، خدا تفضّلی 

 کند.کند و دعاهای ما را مستجاب میمی
سوی خدا منقطع باشید و یک توبۀ اجمالی از همۀ گناهان بکنید، بعد برای قضای حوائج همه به 

آن حضرت، صفای قلب، زیادی  ها، فرج امام زمان، تعجیل ظهورشخصی، نوعی، رفع گرفتاری
کنید حداّکثر استفاده را بنمایید و های شما بدهد و از عمری که مییقین، روحانیّتی که خدا به دل

در عاقبت عافیت نصیب شما بشود، دعا کنید! اینها مسائل خیلی مهمّی است که در این مواقع 
 حسّاس، اگر از خدا بخواهیم امید استجابت داریم.

 السّلام پایبندی همۀ افراد به آخرین وصیتّ امیرالمؤمنین علیه علتّ لزوم
های آن حضرت در کتب معتبره ثبت شده السّلام چند وصیتّ کردند که وصیتّ امیرالمؤمنین علیه 

در کتاب وصایا ذکر  فروع کافیاست. یک وصیتّ هم امروز کردند، که مرحوم کلینی آن وصیتّ را در 

                                           
 .١٢٥، ص عدةّ الداّعی 1
 .٤٧٦، ص ٢، ج الکافی 2
 :٥٤٣، ص ٢، ج ور ملکوت قرآنن. ١٣٠( آیه ٢٠سوره طه ) 33
 «و قبل از آنكه آفتاب طلوع كند و قبل از آنكه غروب نماید، با حمد و ستایش پروردگارت او را تسبیح كن!»
 .١٥٨رجوع شود به ص  44
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این وصیتّ امیرالمؤمنین که راجع  2آورده است. العقول تحفشُعبۀ حَرّانی در بنچنین او هم 1کرده است،
اَللَ الحرام و سایر جهات است، گیری از أیتام و مستمندان و حجّ بیتبه نماز و زکات و احسان و دست

طبق فرمایش آن حضرت، اختصاص به حضرت امام حسن و امام حسین و سایر فرزندان آن حضرت 
مَن بلَغَهَُ کتابی؛ کسی که این وصیتّ من به او برسد او وصیّ من است؛ هرکه »فرماید: که میندارد، بل

شاءاَللَ به مقدار مقتضی در کنیم و بعد إنخوانیم و معنا میبنابراین ما این وصیتّ را می« خواهد باشد.می
بعد از این فرمایش حضرت  شود،کنیم. این وصیتّی که الآن قرائت میاحوالات امیرالمؤمنین صحبت می

شویم، بنابراین ما همه وصیّ امیرالمؤمنین می« هر کس این وصیتّ را بشنود وصیّ من است.»است: 
وقت در این مقام دهد! آنپس خیلی دارای مقام و شرف هستیم که امیرالمؤمنین ما را وصیّ خود قرار می

لاف وصیتّ رفتار کند، کارش مشکل است؛ چون باید دانست که کسی که وصیّ امیرالمؤمنین بشود و بر خ
 در قرآن مجید داریم:

ه سهمِیعٌ عهلِیمٞ﴾ لوُنههُٓۥ إِنَّ ٱللَه آ إِثۡمُهُۥ عهلهى ٱلَّذِینه یبُهدِّ ا سهمِعههُۥ فهإنَِّمه نۢ بهدَّلههُۥ بهعۡده مه  3.﴿فهمه
کسی که وصیّ دهد، آن خواهد برود و کسی را وصیّ خود قرار میشخصی که از دار دنیا می»

شود باید طبق وصیتّ رفتار کند؛ اگر تبدیل بکند، تحریف بکند و مواد و موارد وصیّت را از می
روی ذوق و سلیقۀ خود عوض بکند گناه بر گردن او است، و خدا دانا است و از تحریف و تبدیل 

 «او اطّلاع دارد.
را گوش کنیم و از خدا بخواهیم که  السّلام حالا همه آماده باشیم که وصیّت امیرالمؤمنین علیه 

 کردن بر طبق این وصیّت، موفّق کند: ما را به عمل

 فرازهای از وصیتّ امیرالمؤمنین علیه السّلام در نوزدهم ماه مبارک رمضان
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

دُ أن لاهذا ما أوصیٰ بِهِ عهلیُّ بنُ أبی حدههُ لا طالِب: أوصیٰ أنّه یهشهه شهریکه لههُ و أنّ  إلهه إلّا اللَه وه
سولهُ،  لهوۡ كهرِهه مُحمداً عهبدهُُ و ره ینِ كُلِّهۦِ وه هُۥ عهلهى ٱلدِّ قِّ لِیظُۡهِره دِینِ ٱلۡحه سُولههُۥ بِٱلۡهُدهىٰ وه ﴿أهرۡسهله ره

﴾ لهیهِ و آلِهِ، ثمَُّ  4،ٱلۡمُشۡرِكُونه لهمِینه * صلّی اللَه عه بِّ ٱلۡعهٰ ِ ره اتِي لِلََّ مه مه حۡیهايه وه مه نسُُكِي وه تِي وه لاه ﴿إِنَّ صه
﴾ لُ ٱلۡمُسۡلِمِینه أهنها۠ أهوَّ لِكه أمُِرۡتُ وه بذِهٰ  5.لاه شهرِیكه لههُۥ وه

ن الرّحیم. این آن موادیّ است که علیّ بن أبی» ٰـ به آن وصیّت کرده است؛ طالب بسم اللَه الرّحم
دهد که محمّد بندۀ خدا دهد، و شهادت میکند بر یگانگی پروردگار و شهادت بر آن میوصیتّ می

و رسول خدا است که: ﴿خدا او را با هدایت فرستاده است براي اینكه مردم را به عالم توحید و 
و بر سایر ادیان و آراء و معرفت رهبري كند، و او را با دین حق فرستاده است تا اینكه دین ا

مذاهب غلبه كند، گرچه مشركین را ناپسند باشد.﴾ پس ﴿نماز من، عبادت من، زندگي من و مردن 
من اختصاص به خدا دارد * پروردگار و آفریدگار عالمیان، شریكي ندارد، و من مأمور به این 

 «دهم كه من از مسلمانانم.﴾مطلب هستم و شهادت مي

 ین به تقوا و اتحّاد بین مؤمنینوصیتّ امیرالمؤمن
میعه أهلِ  سهن و جه بِّکُم ثمّ إنّی أوصیکه یا حه ی اللَه ره ن بهلهغههُ کِتابی، بِتهقوه لاه تهمُوتنَُّ بهیتی و وُلدی و مه ﴿وه

﴾ سۡلِمُونه أهنتمُ مُّ  6.إِلاَّ وه
بیت میع اهلدهم جدهم ای فرزندم، ای حسن، و وصیّ قرار میپس حقّاً من تو را وصیّ قرار می»

خود و فرزندان خود را، و هر کس که این وصیتّ من و این نوشتۀ من به او برسد؛ شما را به 
کنم که ﴿مبادا شما را مرگ دریابد کنم و وصیّت میتقوای خدا که پروردگار شما است سفارش می

 «الاّ به حال اسلام و تسلیم اوامر پروردگار!﴾
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 ِ بۡلِ ٱللَه ٱعۡتهصِمُواْ بحِه قوُاْ﴾ ﴿وه لاه تهفهرَّ مِیعٗا وه لهیهِ و آلِهِ یهقولُ:  1،جه فهإنّی سهمِعتُ رسول اللَه صلَّی اللَه عه
ةه الحالِقهةه لِلدیّنِ فهسادُ ذاتِ البهینِ.» ةِ الصّلاةِ و الصّیامِ؛ و أنّ المُبیره لُ مِن عامَّ « صهلاحُ ذاتِ البهینِ أفضه

ةه إلّا بِاللَه العهلیِّ العهظیمِ  و لا  .قوَّ
هدف باشید و جدایي و تفرقه نداشته جهت و یكدل و یك﴿همه به ریسمان خدا چنگ بزنید، یك»

اگر کسی بین دو نفر که با یکدیگر کدورت ”فرمود: باشید.﴾ و من از پیغمبر خدا شنیدم که می
ها بیشتر است؛ و آن چیزی که اساس دین را دارند اصلاح کند، ثوابش از همۀ نمازها و روزه

کردن و آتش کدورت را دامن زدن است بین دو نفر که با یکدیگر  بُرد، فسادکند و میکن میشهری
 «“کدورت دارند.

 وصیتّ امیرالمؤمنین نسبت به خویشاوندان، یتیمان، قرآن و همسایگان
! نُ اللَه عهلهیکُم الحِسابه وِّ  انُظُروا ذهوی أرحامِکُم فهصِلوهُم، یهُه

های خود د نظر کنید، از احوالات آنها تفقدّ و تجسّس کنید، به رحمدیگر آنکه در ارحام خو»
رسیدگی کنید و آنها را صله کنید، خدا هم به پاداش این عمل، حساب شما را در روز بازپسین 

 «کند!آسان می
تِکُم! فقهد تغُِبّوا أهفواهههُم و لا اللَه اللَه فی الأیتامِ! فهلا اللَه صلّی اللَه عهلهیهِ سهمِعتُ رسول  یهضیعوا بِحهضره

به لِآکلِ مالِ »و آلِهِ یهقولُ:  نَّةه، کهما أهوجه به اللَه عزّوجلّ لههُ بذِهلِکه الجه تیّٰ یهستهغنی أهوجه ن عاله یهتیمًا حه مه
.  «الیهتیم النّاره

ه خدا را در نظر بگیرید، خدا را دربارۀ یتیمان در نظر بگیرید! مبادا آنها گرسنه بمانند! مبادا ب»
آنها رسیدگی نشود و از آنها سرپرستی نکنید! مبادا در مرئیٰ و منظر شما حقّ آنها ضایع بشود! 

حدیّ که خود  کسی که متکفّل امر یتیمی بشود تا به سر”فرمود: من از پیغمبر خدا شنیدم که می
ر او مختار شود، خدا به پاداش این عمل، بهشت را ب آن یتیم مستغنی بشود و در امورش خود

 «“کند؛ کما اینکه به خورندۀ مال یتیم آتش را واجب کرده است.واجب می
دٌ غهیرُکُم! اللَه اللَه فی القُرآن! فهلا لِ بِهِ أحه  یهسبِقکُُم إلهی العهمه

خدا را در نظر بگیرید، خدا را دربارۀ قرآن و در عمل به قرآن در نظر بگیرید! مبادا افرادی »
ب شما نیستند، به قرآن عمل کنند، از ظواهر قرآن استفاده کنند و در غیر از شما که دارای مذه

 «عمل به قرآن از شما جلو بیفتند!
لهیهِ و آلِهِ أوصیٰ بِهِم! و ما زاله رسول اللَه صلّی اللَه عهلهیهِ  اللَه اللَه فی جیرانِکُم! فهإنَّ النَّبیَّ صلّی اللَه عه

نهنّا أنّ  تیّٰ ظه ثهُُم!و آلِهِ یوصی بِهِم حه رِّ  هُ سهیوه
کرد! و خدا را دربارۀ همسایگانتان در نظر بگیرید! پیغمبر شما دائماً به همسایگان وصیّت می»

حدیّ که ما گمان بردیم که قرابت و  کرد تا به سرپیوسته رسول خدا وصیّت به همسایگان می
 «انسان قرار بدهد!خواهد آنها را وارث نزدیکی همسایه با انسان به حدیّ است که پیغمبر می

 وصیتّ امیرالمؤمنین نسبت به خانۀ خدا، نماز، زکات، ماه رمضان و فقرا
بِّکُم! فهلا ن  تنُاظهروا! و أدنیٰ ما ترُِکه لم بهقیتمُ! فهإنّهُ إن یهخلوا مِنکُم ما اللَه اللَه فی بهیتِ ره یهرجِعُ بِهِ مه

ه أن ! أهمَّ لهفه  یغُفهره لههُ ما سه
اللَه الحرام گیرید، خدا را در خانۀ پروردگارتان در حجّ و عمره و زیارت بیتخدا را در نظر ب»

در نظر بگیرید! مبادا آن خانه را از خود تنها بگذارید تا آنگاه که شما باقی هستید! بدانید که اگر 
خانۀ خدا ترک بشود و کسی برای زیارتش نرود، دیگر هیچ نظر رحمتی به شما نخواهد شد! و 

کند آن است که تمام گناهان گذشتۀ او آمرزیده جر و ثواب کسی که قصد خانۀ خدا میکمترین ا
 «شود.می

ل، إنّها عهمودُ دینِکُم! یرُ العهمه  اللَه اللَه فی الصّلاةِ! فهإنّها خه
خدا را در نظر بگیرید، خدا را دربارۀ نماز در نظر بگیرید! نماز بهترین اعمال است، حقّاً نماز »

 «ما است!ستون دین ش
بِّکُم!  اللَه اللَه فی الزّکاةِ! فإنّها تطُفِئُ غهضهبه ره

خدا را در ادای زکات در نظر بگیرید، و زکات مال خود را بدهید؛ چون زکات غضب پروردگار »
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 «کند!شما را خاموش می
هُ جُنَّةٌ مِنه النّار! مهضان! فهإنَّ صیامه  اللَه اللَه فی شههرِ ره

 «خدا را دربارۀ ماه رمضان در نظر بگیرید! روزۀ ماه رمضان سپری است از آتش جهنّم!»
عایشِکُم! ! فهشارِکوهُم فی مه ساکینه  اللَه اللَه فی الفقُهراءِ و المه

های خود شرکت خدا را دربارۀ مستمندان و فقرا و بینوایان در نظر بگیرید! و آنها را در معیشت»
 «بدهید!

 وصیتّ امیرالمؤمنین نسبت به جهاد، ذریهّ و اصحاب پیغمبر، زنان و کنیزان
جُلانِ: إمامُ هُدیً أو مُطیعٌ لههُ مُقتهدٍ  هادِ بِأموالِکُم و أنفسُِکُم و ألسِنهتِکُم! فإنّما یجُاهِدُ ره اللَه اللَه فی الجه

 بِهُداه.
های خود در نظر بگیرید و با اینها زبانهای خود و با خدا را دربارۀ جهاد با اموال خود، با جان»

یکی آن پیشوایی که از روی هدایت و : دسته در راه خدا مجاهدند فقط دو! در راه خدا جهاد کنید
حق و عادل برای جمعیّت است؛ دیگر بصیرت، زمام امور مردم را در دست گرفته است و امام به

و بقیّۀ افراد مجاهد )کند؛ و راهنمایی او میآن کسی که مطیع چنین امامی است و اقتدا به هدایت 
 (.«نیستند

تِکُم و بهینه ظههرانهیکُم، و أنتمُ تهقدِرونه عهلهی الدَّفعِ عهنهُم  !اللَه اللَه فی ذرُّیَّةِ نهبیِّکُم! فهلا یظُلهمُنَّ بحِهضره
در میان شما و خدا را در نظر بگیرید، خدا را دربارۀ ذرّیّۀ پیغمبر خود در نظر بگیرید! مبادا »

در حضور و غیبت شما آنها مورد ستم و ظلم واقع بشوند! مبادا در شهر شما آنها مورد ستم واقع 
 «بشوند و شما بتوانید از آنها دفع کنید ولی دفاع نکنید!

دهثاً و لم اللَه اللَه فی أصحابِ نهبیِّکُم الّذینه لم صلّی اللَه عهلهیهِ و اللَه یؤُْوُوا مُحدِثاً! فإنّ رسوله  یحُدِثوا حه
 آلِهِ أوصیٰ بِهِم، و لهعهنه المُحدِثه منهم و مِن غیرِهم و المُؤْوِیه لِلمُحدِثِ!

خدا را دربارۀ اصحاب پیغمبر خود در نظر بگیرید، آن اصحابی که بدعتی در دین نگذاشتند و »
دثی ایجاد نکردند و بدعت اصحاب پاک، سفارش ای را مأوا ندادند! پیغمبر خدا به آن گذارندهحه

دثی در دین میمی ای به نام گذاشتند و دین تازهفرمود؛ ولی آن افرادی از صحابۀ خود را که حه
چنین آن افرادی از اصحاب خود و کرد؛ و همنهادند، لعن میآوردند و بدعتی میسنّت پیغمبر می

دثی در دین میگذاردند و ایجاز غیر از اصحاب خود را که به آن افرادی که بدعت می کردند، اد حه
 «کرد!کردند، لعن میدادند و کمک میمأوا می

لَّمه بِهِ نهبیُّکُم علیه لهکهت أهیمانکُُم! فهإنَّ آخِره ما تهکه أوُصیکُم »قال:  السّلام أن اللَه اللَه فی النسِّاءِ و فی ما مه
لهکهت أیمانکُُم! عیفهینِ: النسِّاءِ و ما مه  «بِالضَّ

نظر بگیرید، خدا را دربارۀ زنان و دربارۀ ممالیک خود در نظر بگیرید! باید به خدا را در »
هایی که زیر دست شما هستند خیلی احسان و رحمت کنید! آخرین سخنی که پیغمبر کنیزها و غلام

کنم به دو طایفۀ ضعیف که حقّ آنها را رعایت ای مردم، شما را وصیتّ می”شما فرمود این بود: 
 «“طایفۀ زنان و دیگر ممالیک شما!کنید: یکی 

معروف و وصیتّ امیرالمؤمنین به پایداری در راه خدا، احسان و کمک به دیگران، امربه
 ازمنکرنهی

 «نماز، نماز، نماز!»الصّلاةه الصّلاةه الصّلاةه! 
ن آذاکُم و بهغیٰ عهلهیکُم! لا ةه لائِمٍ! یهکفِکُمُ اللَه مه  تهخافوا فی اللَه لهومه
ای باک نداشته باشید! خدا خودش کنندهاه خدا از هیچ امری نترسید و از ملامتِ هیچ ملامتدر ر»

کند! شما در خواهند شما را آزار بدهند و بر شما ستمی بکنند، کفایت میاز اذیتّ افرادی که می
 «راه خدا حرکت کنید و باکی نداشته باشید؛ خدا حافظ شما است!

قوُلوُاْ لِلنَّاسِ حُسۡ  کُمُ اللَه عزّوجلّ! کهما 1،نٗا﴾﴿وه ره  أمه
﴿با مردم به نیكي برخورد كنید! )زبان خوش داشته باشید، امر به خوبي كنید و دعوت به بدي »

 «نكنید.(﴾ کما اینکه خدای عزّوجلّ شما را به آن امر کرده است!
یه اللَه  و لا

لِّ عروفِ و النَّهیه عن المُنکهر، فهیوُه کُم ثمَُّ تهدعُونه فهلاتهترُکوا الأمره بِالمه کُم شِراره یسُتهجابُ   أمره
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لهیهِم!  لهکُم عه
منکر را ترک نکنید؛ که اگر ترک کردید خداوند بدان شما را بر شما  از معروف و نهی به امر»

کند که زمام امور شما را به دست بگیرند، سپس هرچه دعا کنید دیگر مستجاب مسلّط می
 «شود!نمی

! نِیَّ یا به  و عهلهیکُم ـ قه ، و إیّاکُم و التَّقاطُعه و التَّدابرُه و التَّفهرُّ  ـ بِالتَّواصُلِ و التَّباذلُِ و التَّبارِّ
ای فرزندان من، بر شما باد و لازم و واجب است که با یکدیگر وصل کنید، اتحّاد کنید، دربارۀ »

ید و دیگری به شما بذل کند، یکدیگر ایثار کنید، فداکار باشید، شما مال خود را به دیگری بذل کن
و بِرّ و احسان شما از هریک به دیگری برسد! و مبادا شما به یکدیگر پشت کنید و جدایی اختیار 

 «کنید و احسان و مودتّ و صمیمیتّ و اتحّاد بین شما بریده شود!
ثۡمِ وه  نوُاْ عهلهى ٱلِۡۡ لاه تهعهاوه ىٰ وه ٱلتَّقۡوه نوُاْ عهلهى ٱلۡبرِِّ وه تهعهاوه ه شهدِیدُ ٱلۡعِقهابِ﴾﴿وه ه إنَِّ ٱللَه ٱتَّقوُاْ ٱللَه نِ وه  1.ٱلۡعدُۡوهٰ

توانید در بِرّ و تقوا، در نیكي، در احسان، در توانید به یكدیگر كمك كنید! هرچه مي﴿تا مي»
رساند، كمك كنید! و بر گناه و ستم كمك كارهاي خوب و در كارهایي كه انسان را به تقوا مي

كار وجه كمكهیچبینید جاي گناه یا جاي ستم است، خودتان را كنار بكشید و بهمي نكنید، و هرجا كه
 «است!﴾ ﴿شهدِیدُ ٱلۡعِقهابِ﴾ در آن كار نباشید! و از خدا بپرهیزید كه خدا

لهیکُمُ السَّلا ءُ عه فِظه فیکُم نهبیَّکُم! أهستهودِعُکُمُ اللَه و أهقره فِظهکُمُ اللَه مِن أههلِ بهیتٍ، و حه ةُ اللَه و حه حمه م و ره
کاتهُُ!  بهره

بیت من و از این خاندان هستید، و خدا در میان شاءاللَه همۀ شما را حفظ کند، که شما اهلخدا إن»
شما پیغمبر شما را حفظ کند! )یعنی سنّت و آیین پیغمبر را در قلوب شما حفظ کند تا وجود شما 

سپارم، های شما باشد.( همۀ شما را به خدا میر دلهمیشه ملازم با پیغمبر باشد و از حیات پیغمبر د
فرستم، سلام خدا و رحمت خدا و برکات خدا بر کنم و بر همۀ شما سلام میبا همۀ شما وداع می

 «شما باد!
ل یهقولُ:  ثمَُّ لم لهواتُ اللَه عهلهیهِ؛ « إلهه إلّا اللَه  إلهه إلّا اللَه لا لا»یهزه تیّٰ قتُِله صه د از این آن حضرت بع»حه

، لا لا”گفت: وصیتّ دائماً می ! إله إلّا اللَه اینکه روح مبارکش به عالم ملکوت رهسپار  تا“ إله إلّا اللَه
 2«شد.

ثمَُّ »فرماید: این وصیتّی است که مسلمّاً امروز فرموده است؛ چون از ذیل این وصیتّ که می 
ل یهقولُ:  لم تیّٰ قتُلِه صه “إلهه إلّا اللَه  لا”یهزه شود که آخرین وصیتّ آن حضرت معلوم می« لهواتُ اللَه عهلهیهِ حه

السّلام واقعاً جهات مهمّی را در این وصیتّ تذکّر داده است و به ما سفارش  است و امیرالمؤمنین علیه
 کرده است.

امیدواریم که از مقام ولایت آن حضرت کمکی بشود و ما از این به بعد موفّق بشویم که به این  
اللَه وصیتّ آن حضرت عمل کنیم و نماز، زکات، روزۀ ماه رمضان، عمل به قرآن، حجّ بیت

الحرام، کمک به مستمندان و فقیران و مسکینان و یتیمان و مراعات زنان و سایر اموری را که 
 اند، محترم بشماریم.نامه به ما تذکّر دادهرت در این وصیّتآن حض

 السّلام ذکر شهادت امیرالمؤمنین علیه
 کند:است که محمّد بن حنفیّه روایت می بحارالانوارروایتی در  

های پدرم امیرالمؤمنین ظاهر شد. در آن شب نتوانست در شب بیستم ماه رمضان، آثار زهر در قدم
خواند و از شدتّ اثر سمّ تا صبح آن حضرت واند و تا صبح نمازها را نشسته میایستاده نماز بخ

داد. کرد و ما را تسلّی میکرد و ما را به غیب دلالت میرا خواب نبرد، و دائماً با ما صحبت می
 «خواهد به عیادت من بیاید، بیاید!در را باز کنید تا هر کسی می»صبح که شد فرمود: 

سهلونی قهبله »فرمود: آمدند. پدرم میدسته برای عیادت پدرم میردیم و مردم دستهما در را باز ک
کردند، مردم سؤال می« خواهید سؤال کنید قبل از اینکه دیگر مرا نیابید!تهفقِدونی! هرچه می أن

های خود را خواهید سؤال کنید، ولی سؤالهرچه می»فرمودند: شان میو آقا به جهت وضعیتّ
 «و سبک کنید!کوتاه 

                                           
 .٢( آیه ٥سوره مائده ) 11
 .٥١، ص ٧، ج الکافی 2
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حُجر بن عهدی که از اصحاب بزرگوار آن حضرت است، برخاست و چند بیت شعر در ]رثاء آن 
 حضرت و برائت از قاتلان و دشمنان حضرت خواند.

چه حالی داری[ در آن وقتی که تو را بطلبند و بگویند که از علی بیزاری »امیرالمؤمنین فرمود: 
 «بجوی!
قطعه کنند و بعد آتش بزنند، من از تو برائت نخواهم قسم به خدا اگر مرا زیر شمشیر قطعه»گفت: 
 1السّلام دربارۀ او دعای خیری کرد. امیرالمؤمنین علیه« جُست!

ای ابن : »ملجم کرد و گفتکلثوم رو به ابنحضرت امُّ [. ملجم را وارد کردندابن]بعد از این،  
: ملجم گفتابن!« اگر امیرالمؤمنین بهبودی بیابد وای به حال تو! یملجم، کار بزرگی کرد

کنی کنی؟ آیا بر من گریه میپس تو چرا گریه می! کجا بهبودی بیابد؟! امیرالمؤمنین بهبودی بیابد»
درهم به آن سمّ دادم، و چنان ضربتی زدم  درهم خریدم و هزار یا بر علی؟ من شمشیری به هزار

 ملجم بود!این ضربت ابن 2!«میرندلم قسمت کنند همه میکه اگر بر اهل عا
 گوید:أصبع بن نباته می 

گذارد، بعد کند و میمن وارد شدم و دیدم که امیرالمؤمنین از شدتّ درد، یک پای خود را بلند می
 3گذارد.کند و میپای دیگر را بلند می

 گوید[:]راوی می 
رمود که درب منزل را ببندند، و دیگر کسی برای شد و فحال آقا ساعت به ساعت سنگین می

إله  لا»آمد. تمام پسران و دختران را امر فرمود تا همه حاضر شدند. ذکر آن حضرت ملاقات نمی
ً ثلثی از شب که گذشت، بدن آقا غرق عرق شد و عرق از پیشانی « إلّا اللَه  بود و بس! تقریبا

فرمود: کرد و میهای پیشانی را با دست پاک میرقریخت، آقا عهای درّ میمبارکش مانند دانه
کند اش عرق میشود، پیشانیوقتی وفات مؤمن نزدیک می”فرمود:شنیدم از رسول خدا که می»

 «“شود.و نالۀ او ساکت می
امید  کلّی از خود ناکنی کأنّه بهجان، طوری صحبت می پدر»حضرت امام حسن عرض کرد: 

 «ای!شده
شب پیش در شب هفدهم ماه رمضان،  ای دیگر من با شما نیستم! چهارند لحظهآری، چ»فرمود: 

به شکرانۀ فتح بدر که در روز هفدهم ماه رمضان اتفّاق افتاد، من تا صبح بیدار بودم، در 
ماندن، سرم را روی زانو گذاشته بودم که به یک چُرت مختصری  الطّلوعین از شدتّ بیداربین

تِکه ا دیدم و به آن حضرت عرض کردم: یا رسولرفتم، جدتّ رسول خدا ر ، ماذا لهقِیتُ مِن أمَُّ اللَه
دِ و اللَّدهد! چقدر من از دست این امّت آزار کشیدم و چقدر اینها با من دشمنی و شقاوت ” 4مِنه الأهوه
 “و بدبختی کردند!

بر آنها مسلّط کن من دعا کردم: خدایا، بعد از من بدان را “ ای علی، دعا کن!”پیغمبر فرمود:  
 و به عوض آنها، ملاقات خوبان را نصیب من کن!

ای حسن! “ شب دیگر میهمان ما هستی! ای علی، دعایت مستجاب شده است و سه”جدتّ فرمود: 
 «این شب، شب سوّم است!

 حضرت به امام حسن فرمود:
ان خود به مهربانی کنم که بعد از من به صبر و بردباری رفتار کنی و با برادرتو را وصیتّ می»

دانی که من و عطوفت! از همۀ آنها سرپرستی کنی و با برادرت محمّد بن حنفیّه مهربان باش! می
او را دوست دارم، و او فرزند پدر تو است. امّا دربارۀ حسین، او فرزند زهرا است و برادر 

 «تو است، و دیگر احتیاج به وصیّت و سفارش نیست! 5اعیانی

                                           
 .٢٩٠، ص ٤٢، ج بحار الأنوار 1
 .٢١، ص ١، ج الۡرشاد، به نقل از ٢٨٩، ص همان 2
 .١٣٢شاذان، ص ، ابنالمؤمنینالرّوضة فی فضائل أمیر 3

فشکهوتُ »: بحار الأنوار. نسخۀ ٧٠، خطبه ٩٩)صبحی صالح(، ص  البلاغة نهجمطابق نسخۀ  44
 «إلیه ما أنها فیه من التذللِّ و الأذیٰ من ههذه الأمُّة.

 . )محققّ(یعنی برادر پدری و مادری 55
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تو را به جان من و »السّلام فرمود:  کرد، امیرالمؤمنین علیهن خیلی گریه میحضرت امام حس 
 «به حقّ من بر تو، گریه نکن!

قدر گریه برای جان، کمر ما را شکستی! به خدا قسم آن پدر»فرزندش امام حسن عرض کرد:  
 «مصیبت تو باشد!
شدتّ گریه،  کرد و ازیه میالسّلام مانند ابر بهار گر آقا از هوش رفت! سیّدالشّهدا علیه 

های آن حضرت به صورت امیرالمؤمنین ریخت، حضرت چشمانش آماس و ورم کرده بود. اشک
 چشمان خود را باز کرد و حضرت امام حسین را در آغوش گرفت و فرمود:

ها بودم، دیدم گریۀ تو ملائکۀ آسمان تو را به حقّی که بر تو دارم، گریه نکن! الآن در آسمان» 
ای از شما خواهند های دیرینها به گریه درآورده است! ای حسین من! بعد از این، این امّت کینهر

کنند! بر تو باد به کشید و شما را به انواع مصائب مبتلا خواهند کرد، و تو را با تیر ستم شهید می
رزندان کرد آنگاه آقا نگاهی به سایر ف« استقامت و صبر و تفویض امور خود به خداوند متعال!

 و فرمود:
إنَّ ”فرمود: ندارید! از رسول خدا شنیدم که می ای فرزندان من، دست از این دو برادر خود بر»

سهنه و الحُسهینه إمامانِ، قاما أو قهعهدا؛ حسن و حسین دو امام به در  1“اند؛ قیام کنند یا قعود!حقّ الحه
جرا کنید و از آنها جدا نشوید! خدا همۀ شما را تمام مراحل از آنها پشتیبانی کنید، امر آنها را ا

 «مورد رحمت و عافیت و مغفرت قرار بدهد!
هوش شد، دیگر رمقی نمانده است! صدای شیون و ناله از همۀ افرادی که کنار بستر آقا بی 

 ای نگذشت که چشمان خود را باز کرد صدا زد:حضرت بودند بلند شد! چند لحظه
سپارم! الآن پیغمبر آمده است، حمزۀ سیّدالشّهدا آمده ۀ شما را به خدا میای نور دیدگان من، هم»

سوی ما ایم، زود بهای علی، بهشت را زینت کرده”گویند: است، برادرم جعفر آمده است، و می
 «“بشتاب! ما همه انتظار ملاقات تو را داریم.

ذاَ فلَۡیعَۡمَلِ لام من بر شما! اید، سای که به استقبال علی آمدهای ملائکه»وقت فرمود: آن  ﴿لِمِثۡلِ هََٰ
مِلوُنَ﴾ حۡسِنوُنَ﴾ 2،ٱلۡعََٰ ٱلَّذِینَ هُم مُّ )برای اینکه اکنون نخستین ساعتی است  4«3.﴿إنَِّ ٱلَلََ مَعَ ٱلَّذِینَ ٱتَّقَواْ وَّ

 شود!(که نتیجۀ ایمان و جهاد و عبادت در آن ساعت وارد می
 گوید[:این آخرین خطبۀ حضرت بود. ]راوی می 

حضرت یک نظر مرحمت دیگر به تمام اولاد کرد و بعداً پاهای خود را رو به قبله کشید و صدا 
دُ أن لا»زد:  سولهُ! أشهه داً عهبدهُُ و ره مَّ  «إلهه إلّا اللَه و أنَّ مُحه

وا أبهتاه، وا أبهتاه، وا إماما، »زدند: صدای شیون و ناله از خانۀ امیرالمؤمنین بلند شد، همه فریاد می
عفهراه، وا مُصطهفاه! داه، وا جه مَّ  «وا عهلیّاه، واعهلیّاه، وا مُحه

 «ای اهل عالم، علی را کشتند!»کرد: جبرائیل امین در میان آسمان و زمین صدا می
وا »د شد: ها بلنهای کوفه رسید و صدای شیون و ناله از همۀ خانهصدای جبرئیل به تمام خانه

لیّاه! لیّاه، وا عهلیّاه، وا عه   5«عهلیّاه، وا عه

                                           
یخُالفوا أولاده  أهوصاهم أن لا»: بحار الأنوار. نسخۀ ٣٩٤، ص ٣علیهم السّلام، ج  طالبمناقب آل أبی مطابق نسخۀ 11

 «.فاطمة، یعنی الحسن و الحسین
 ، تعلیقه:١٨، ص رسالۀ لبّ اللباب. ٦١( آیه ٣٧سوره صافات ) 22
 «كنندگان باید عمل كنند!براى چنین چیزى، عمل»
 ، تعلیقه:١٨، ص رسالۀ لبّ اللباب. ١٢٨( آیه ١٦سوره نحل ) 33
 «اند و آنان كه ایشان نیكوكارند.خداوند همراه كسانى است كه تقوا گزیده»
 ، باقدری اختلاف.٢٩١، ص ٤٢، ج بحار الأنوار 4
 ، با قدری اختلاف.٢٩٣ ، ص٤٢، ج بحار الأنواررجوع شود به  55
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